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برنامه های استان  را 
به نقد خبرنگاران خواهیم گذاشت

اظهارات استاندار در آیین گرامیداشت روز خبرنگار

«برنامه هاى استان را به نقد خبرنگاران 
خواهيم گذاشت تا اصحاب رسانه براى 
اطلاع رســانى اقدامات و سياست هاى 
دســتگاه هاى اجرايى به مردم، كاملا 

اقناع شوند.»
استاندار خراســان رضوى در همايش 
بزرگ اصحاب رسانه اســتان و آيين 
گراميداشت روز خبرنگار كه در مجتمع 
آيه ها برگزار شد، با تأكيد بر مقام قلم 
و اصحاب رســانه، ياد و خاطره شهيدِ 
خبرنگار، محمــود صارمى، را ارج نهاد 
و گفت: خداونــد در قرآن كريم به قلم 
سوگند ياد كرده است تا ارزش و جايگاه 
قلم و نوشــتن را به ياد انسان ها آورده 

باشد. 

  خبرنگاران میان مردم و حاکمیت انسجام

ببخشند

عليرضا رزم حسينى اطلاع رسانى همراه 
با صحــت و صداقت را رســالت اصلى 
اصحاب رسانه دانست و از خبرنگاران 
خواســت كه در اين زمانه هجمه هاى 
گوناگــون فرهنگــى، ميان مــردم و 

حاكميت انسجام ببخشند. 
او رسالت اصحاب رسانه را زير ذره بين 
بردن و بررســى عملكــرد همه اركان 

حاكميت خواند. 
به اعتقاد اســتاندار، ايــن رويكرد به 
تصحيح نقاط ضعف و بهبود عملكردها 

يارى مى رساند. 

  خراســان رضــوی پــس از تهــران

بیشترین خبرنگار را پرورش داده است 

به گفته رزم حســينى، وجود مفاخر 
ارزشــمند در تاريخ اســتان، زمينه را 
براى گســترش فرهنگ و قلم فراهم 
كرده است و اين اســتان پس از تهران 
بيشــترين تعداد خبرنگار را پرورش 

داده است. 
نماينــده عالــى دولت در اســتان به 
انتظــارات بحــق اصحاب رســانه از 
اركان حاكميت نيز پرداخت. او گفت: 
مطالبه بحق خبرنگاران اين اســت كه 
امنيت و آزادى آن هــا را فراهم كنيم 
و مديران دستگاه هاى اجرايى به اصل 

پاسخ گويى پايبند باشند. 

  سیاســت ما گفت وگو بــا معترضان

است

رزم حســينى با تأكيد بر بايســتگى 
افزايش ضريب مطالبه گرى از مســير 
قانونى، اظهــار كرد: سياســت ما در 
رويارويــى با معترضان و كســانى كه 
ناكارآمــدى برخــى دســتگاه هاى 
اجرايى و قضايى برايشــان مشكل ساز 
شــده اســت، گفت وگو و اقناع و حل 

مشكل است. 
استاندار خراســان رضوى خاطرنشان 
كرد: ما به عنــوان نماينده نظام مدافع 
حقوق مردم هســتيم و هرگز برخورد 
قهرى با كسانى را كه به دنبال احقاق 

حق خود هستند، مجاز نمى دانيم. 

 خبرنگاران را کاملا قانع خواهیم کرد

ايــن صاحب مقــام اســتانى در ادامه 
وعده برگزارى نشســتى با خبرنگاران 

استان در اولين فرصت را به زبان آورد 
و گفــت: برنامه هاى اســتان را به نقد 
خبرنگاران خواهيم گذاشــت تا براى 
اطلاع رســانى اقدامات و سياست هاى 
دســتگاه هاى اجرايى به مردم، كاملا

 قانع شوند.

  صداوســیما باید مطالبــات بحق را

منتقل کند

پرداختــن بــه وظايف صداوســيما 
بخشــى ديگــر از ســخنان او بود كه 
درباره آن بيان كرد: صداوســيما بايد 
مطالبــات بحق را منتقــل كند؛ البته 
مقصــود دامــن زدن بــه اعتراضات و 
مطالبه گرى هاى ناحق نيست، اما بايد 
بپذيريم كه بخشى از مطالبات مردم به 
دليل ناكارآمدى دســتگاه هاى ادارى 

پديد آمده است. 
اســتاندار در پايان صحبت هاى خود 
وحــدت و همدلى را رمز پيشــرفت و 
توســعه خواند و تصريح كرد: اگر همه 
اركان حاكميت دســت به دســت هم 
بدهند، بى گمــان خراســان رضوى 
مى تواند در همه حوزه ها استانى نمونه 

باشد.

  این حرفه نوعی جهاد در شرایط مبارزه 

با مشکلات اقتصادی است

مديركل فرهنگ و ارشــاد اســلامى 
خراسان رضوى ديگر ســخنران اين 
آيين بود. جعفر مرواريد در پاسداشت 
جايگاه خبرنــگار و درباره ويژگى هاى 
اين حرفه گفت: خبرنــگارى گونه اى 
رسالت براى بيان حقيقت و نوعى جهاد 
در شرايط مبارزه با مشكلات اقتصادى

است.
او رسانه پيشرو را به مثابه خرد منفصل 
براى سياســت گذاران و خرد جامعه 
دانست و افزود: رسانه كارآمد در زمره 
گروه هاى مرجع فكرى جامعه و ارتباط 
ميان رســانه و دولت مبتنى بر تعاملى 

دوسويه است.
اين مسئول فرهنگى استان رسانه هاى 
مشــهد را بيان كننــده زيبايى هــاى 
روايات و بيانــات ائمه اطهار(ع) خواند 
و همچنين بــر وجــود ظرفيت هاى 
جــوان انقلابى -كــه در چشــم انداز 
بيانيــه گام دوم انقلاب اعلام شــده 
اســت- در رســانه هاى مشــهد، 

اذعان كرد.
مرواريد با اشاره به نقش گفتمان سازى 
رســانه ها، بــر اهميت بســيار نقش 
آن ها در مشهد و خراســان با توجه به 
ظرفيت هــاى موجود در اين شــهر و 

استان تأكيد كرد.
آيين گراميداشت روز خبرنگار با عنوان 
«همايش بزرگ اصحاب رسانه استان 
خراســان رضوى» در ســالن انقلاب 
اســلامى مجتمع فرهنگى آيه ها برپا 

شد.
اين برنامه يكشنبه شــب با همكارى 
اســتاندارى خراســان رضوى، اداره 
كل فرهنگ و ارشــاد اسلامى استان، 
شهردارى مشهد، بسيج رسانه خراسان 
رضوى و خانه مطبوعات استان برگزار 

شد.
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رفاقتشان هم شاعرانه است. 
كسانى كه مســلح به كلمه و 
ذوق تركيب آن هستند، براى 
بيان مهر يــا دلتنگى خود به 
دوســتان شــــــاعرشان، 
دست به دامان خوان كرم شعر مى شوند. 
اين نوع شعر را اخوانيه مى گويند. سنت 
اخوانيه نويســى تاريخى كهن دارد و 
فوت و فن خودش را مى طلبد. آن طور 
كه دكتر عليرضا قيامتى، استاديار زبان 
و ادبيات فارسى دانشــگاه فرهنگيان 
خراســان رضوى و عضو شاخه توس 
بنيــاد فردوســى، در ايــن مصاحبه 
مى گويد، شــاعرى كــه اخوانيه اى از 
شاعرى ديگر دريافت مى كرده، بايد در 
همان ســبك و قالب و قافيه و رديف 
پاســخش را مى داده اســت. مى توان 
تصور كرد كه رعايــت چنين قواعدى 
چه اندازه هنرمندى مى طلبد. در اين 
گفت وگــو نگاهــى داريم بــه تاريخ 

اخوانيه نويسى و فراز و فرودهاى آن.

  بــه نظرم خــوب اســت براى
آشنايى بيشــتر با اخوانيه نويسى 
توضيحاتى دربــاره ويژگى هاى آن 
ارائه كنيــد و همچنين تاريخچه اى از 

اين نوع ادبى به دست دهيد.
استاد بزرگوارمان، جلال الدين كزازى 
واژه «مهرسروده» را به جاى اخوانيه 
پيشنهاد كرده اند كه خيلى مناسب تر 
و بهتر هم هســت. اين مهرسروده ها 
تنها شعر نيســت، به شــعر و نثرى 
كه دوســتانه براى هم مى نوشــتند 
اخوانيه  مى گفتند. ما در گذشــته 2 
نوع نامــه در مكاتباتمان داشــته ايم. 
نامه هايــى كه ادارى بوده اســت و به 
آن سلطانيات و نامه هايى كه دوستانه 
بوده است و به آن اخوانيات مى گفتند. 
اين كم كم وارد زبان شــعر و ادبيات 
ما هم مى شــود. دراين ميان بايد بين 
اخوانيه ها با اشــعارى كــه صرفا يك 
فرد در ستايش فرد ديگرى مى گويد 
تفــاوت قائل شــويم. اگر فــردى در 
ســتايش فرد ديگر شــعر بگويد و او 
پاســخ ندهد اين نمى شــود اخوانيه. 
بايد حتما دو سويه باشــد و هر 2 نفر 
هم زنده باشند و پاسخ رد و بدل شود. 
آن چيزى كه در مورد ريشه اخوانيه ها 
در ادب فارسى مى توانيم بگوييم اين 
است كه نخستين نمونه هاى آن را از 
اواخر قرن چهــارم و اوايل قرن پنجم 
داريم. همچنين از اولين كتاب هايى كه 
اخوانيه هايى را نقل كرده اند مى توان به 
تذكره هايى مانند «لباب الالباب» اشاره 
كرد و از نخستين شاعران شناخته شده 
كه رد و بدل شدن اخوانيه ميان آن ها 

ثبت شده است، مسعود سعد سلمان و 
رشيدالدين وطواط را مى توان نام برد 
كه هر دوى اين ها در سبك خراسانى 
طبع آزمايى كرده بودند. بعد از مسعود 
سعد سلمان، اخوانيه هاى خاقانى هم 
در ادبيات فارســى بســيار تأثيرگذار 
است، به ويژه اخوانيه اى كه براى استاد 
و عموى خــودش مى گويد از بهترين 
اخوانيه هاى زبان فارســى است. نكته 
اين است كه با وجود اينكه اخوانيه ها 
در سبك خراســانى پديد آمده است، 
مى بينيم كه از قرن ششم و هفتم در 
آذربايجــان و عراق عجــم -كه مركز 
ايــران را مى گفتند- ايــن گونه ادبى 
شكل مى گيرد و تا سده هشتم پيش 
مى رود. از قرن هشــتم به اين طرف، 
دوره فترتــى در ســرودن اخوانيه ها 
داريم و بســيار كاهش پيدا مى كنند 
كه شــايد به مقتضاى مسائل تاريخى 
است. اما در دوره مشروطه بزرگ ترين، 
بهتريــن و مطرح تريــن اخوانيه هاى 
زبان فارسى شكل مى گيرد و شاعران 
معاصر مطرحــى در آن طبع آزمايى 
مى كنند. در اينجــا نكته اى را نبايد از 
نظر دور داشت: بعضى از پژوهشگران 
گفته اند چون اخوانيه در شــعر عرب 
جايــگاه ويــژه اى دارد و بــا صلابت 
پيش رفته اســت، ممكن است شعر 
ما تحت تأثير اخوانيه هاى زبان عربى 
باشــد؛ واقعا اين گونه نيست. ما وقتى 
اخوانيه هاى برجســته زبان عربى را 
ارزيابى و براى نمونه بــا اخوانيه هاى 
خاقانى مقايسه مى كنيم مى بينيم چه 
در وزن، چه در محتوا و چه در ساختار 
معنايى و باطنى، كاملا با آن متفاوت 
است و به هيچ روى تحت تأثير آن ها 
نيســتيم. حتى در اخوانيات مسعود 
سعد ســلمان هم اين تأثيرپذيرى را 
نمى بينيم. ضمن اينكه قواعد و قوانين 
اخوانيه نويسى در ادبيات ما با ادبيات 
عــرب متفاوت بــوده اســت. مطلب 
ديگرى كه مى توان گفت اين اســت 
كه اخوانيه نويسى قوانين ويژه اى هم 
داشته اســت. مثلا وقتى شعرى را در 
قالبى مى ســرودند، طرف مقابل بايد 
آن را در همــان قالب پاســخ مى داد. 
اگر قالب غزل بود، بايد با غزل جواب 
مى داد و اگر قطعه بــود، بايد با قطعه 
جواب مى داد. تازه وزن هم بايد همان 
مى بود. اگر پاسخ دهنده وزن را عوض 
مى كرد ناتوانى شــاعر را مى رســاند. 
حتى رديف ها هم بايد همان رديف ها 
مى بود؛ همچنين عموما اين طور بوده 
كه اگر شعر اخوانيه اى را كسى پاسخ 
مى داده بايد حتما يك مصرع از شعر 
شاعر اول را در ســروده اش مى آورده 
اســت و اگر هم نمى توانســته جواب 

آن را بدهد بايد بــا 2بيت عذرخواهى 
مى كــرده و مى گفته اســت. اين ها 
قوانين نانوشته اى بوده و در عين حال 
رعايت مى شده است. ضمن اينكه در 
اخوانيه ها خيلــى رقابت نبوده و واقعا 
بيشتر مسائل دوســتى در ميان بوده 
است و به هم اظهار لطف مى كرده اند 
و بيشــتر از مهر و وفــا مى گفته اند. 
نكته ديگر اين اســت كــه اخوانيات 
بيشتر در اواخر عمر شــاعران ظهور 
مى كــرده و اخوانيه هاى آن هــا را از 
پنجاه و پنج شصت سالگى به بعد بيشتر 

مى بينيم.

  چــه عواملى ســبب مى شــود
اخوانيه ها در برهه اى از تاريخ رواج 

يابند يا كم رنگ تر شوند؟
فكر مى كنــم علل تاريخــى و بروز و 
ظهور شمارى از شــاعران تأثيرگذار 
اســت. رويدادهاى تاريخى در بستر 
اجتماعى تأثيــر مى گذارند، اما ظهور 
شاعر هم مهم اســت، اينكه شاعرى 
اين كار را شــروع كند و سنگ بنايى 
باشــد براى شــاعران بعــدى. مثلا 
مــا در ســبك خراســانى مى بينيم 
كه رشــيد وطواط كه شــاعرى اهل 
بلاغت است و زيبايى شناسى ادبى را 
مراعات مى كرده است، در اين قضيه 
پيشگام مى شــود و هم براى خاقانى 
و هم براى مســعود سعد سلمان شعر 
مى فرســتد. اين حركت نشان دهنده 
اين اســت كــه شــاعر مى تواند در 
مناســبت ها تأثيرگذار باشــد. ضمن 
اينكه فكر مى كنــم بزرگ ترين علت 
اينكه اخوانيه ها در دوره مشــروطه و 
دوران معاصر زياد مى شــود شرايط 
سياســى و حاكميتى اى است كه بر 
جامعه چيره است. مثلا بيشترين علت 
اخوانيه نويسى ميان ملك الشعرا بهار 
و اديب الممالــك فراهانى همان علل 
سياسى بوده اســت. فكر مى كنم در 
ســرودن اخوانيه هاى اخوان ثالث هم 
كه بعــد از كودتاى 28 مرداد شــكل 
مى گيــرد عوامل تاريخى و سياســى 
از همه مهم تر اســت. در زمانه اى كه 
براى شاعران ما سال اشك و آه و غم و 
اندوه بوده، شاعران تلاش مى كرده اند 
با ياد كردن همديگر و درد دل خود را 
با هم واگويه كردن، تسكين و آرامش 
بيابند. درست است كه خاستگاه اين 
نوع ادبى درباره بعضى شــاعران قطعا 
تفنن شــاعرانه هم بوده است، اما در 
كنــارش از كاركردهــاى اجتماعى 
غافل نبوده انــد. اتفاقا در خيلى از اين 
اخوانيه ها مى توانيم مســائل بســيار 
عميق اجتماعى و سياسى را ببينيم كه 
گاه با زبان طنز و به گوشه و كنايه هايى 

به حاكميت زمان بيان مى  شده است. 
بعد از انقلاب بهترين اخوانيه ها مربوط 
به 2 دوست صميمى، قيصر امين پور و 
سيد حسن حسينى، است كه تا آخر 
عمر با هم مراوده داشتند. اما يك نكته 
مى خواهم بگويم كه به ما خراسانى ها 
برمى گــردد و آن اينكــه بيشــترين 
و مطرح تريــن اخوانيه هــاى زبــان 
فارسى بدون هيچ شــك و شبهه اى 
از ســيدمحمود فرخ خراسانى [شاعر 
مشــهدى] اســت و حتى مى توانيم 
بگوييم پربارتريــن اخوانيه هاى زبان 
فارســى متعلق به اوســت. ايشان با 
78 نفر از شــخصيت هاى مهم ادبى 
و حتى سياســى زمان خودش مانند 
محمدحسين شهريار، مجتبى مينوى، 
سعيد نفيسى، بديع الزمان فروزان فر، 
علامه دهخدا، علامه قزوينى اخوانيه 
دارد. يك نمونه آن كــه به فروزان فر 

مى نويسد چنين است:
بديع الزمانا، فروزان فرا

سخن گستران را سر و سرورا
مرا وعده كردى كه آيى برم
خود از عهده وعده ديگر برآ

چنان سان كه بر مولوى شمس دين 
بدين خانقاهم درآيد درا

و اســتاد فروزان فر هم پاســخش را 
مى دهد و مى گويد:

كه از من برد سوى فرخ پيام
كه اى اوستاد سخن گسترا
تويى آن سخندان معناتراز
كه نادر مثالى در اين كشورا

اخوانيه هاى فرخ بســيار زيباســت و 
بيشــترينِ آن ها اخوانيه هاى او با بهار 
است. فكر مى كنم عنوان بى نظيرترين 
اخوانيه هاى زبان فارسى و حتى عربى 
را هم بــه خودش اختصــاص بدهد. 
به ويژه آن شــعر معروفــى كه پس از 
شنيدن خبر آمدن بهار از ژنو سوئيس 
-كه براى درمان به آنجــا رفته بود- 
از راديو، در قالب قصيده مى ســرايد. 

بخشى از آن چنين است:
از دستگاه راديو دوش اين خبر رسيد 
كز ره بهار دانش و فضل و هنر رسيد
آن آفتاب فضل به مطلع رجوع كرد 

و آن ماه خاوران ز ره باختر رسيد
صد شكر حال او ز گذشته نكوتر است 
وز آنچه رفته بود كنون خوب تر رسيد

و بهار در پاسخش مى نويسد:
شكر خدا كه دوره غربت به سر رسيد 
رنج سفر گذشت و نعيم حضر رسيد

روزى كه رخت بستم از ايران سوى فرنگ 
پنداشتم كه عهد عقوبت به سر رسيد

تا جايى كه مى گويد:
محمود اوستاد سخن آن كه صيت او
از خاوران گذشته سوى باختر رسيد

[...] كرد از بهار دعوت، فرخ به شهر خويش

در تير مه كه تيل ميان سرخ دررسيد
ملك الشــعرا بهــار و محمــود فرخ 
اخوانيه هايى به گويش خراسانى هم 

دارند.

  در شــعر نو و سروده هاى نيما
و پيروانــش هم اخوانيه داشــته ايم 
يا بــه خاطــر آن اصولى كــه براى 
اخوانيه برشــمرديد ديگر اين گونه 

كم رنگ شد؟
در شــعر نو نمى توانيم نمونه هايى را 
براى اين نوع ادبى پيــدا كنيم. اين را 
كه كسى در شعرش به شاعرى اشاره 
كرده و او هم پاســخش را داده است، 
اخوانيه به حســاب نمى آورند. بعضى 
جاها هم ماجرا به تعارض كشيده است 
كه نام آن را هم ديگر نمى شود اخوانيه 
گذاشت. مثلا احمد شــاملو و مهدى 
حميدى شــيرازى اصلا در برابر هم 
ايســتادند. به هر حال اخوانيه سرايى 
قواعدى داشته و سروده 2 شاعر بايد بر 
يك وزن و قالب و حتى رديف مى بوده 

است.

  با اين حســاب اخوانيه در نثر
چگونه است؟

كسانى چون ملك الشعرا بهار اخوانيه 
به نثر دارند. عباس اقبال آشتيانى هم 
همين طور. بديع الزمــان فروزان فر و 
سعيد نفيسى هم دارند. ولى در قديم 
بين شعراى ما نثر معمول نبوده و اين 
قالب بيشــتر بين درباريان رايج بوده 
اســت. هر چند نامه هــاى اخوانيات 

هم داريم.

  اخوانيه نويسى روحيه خاصى
مى خواهد. بيان ارادت و مهر و لطف، 
آن هم به شــاعرى ديگر، تواضع هم 
مى طلبد. خود سنت اخوانيه نويسى 
چه تأثيرى بر فضاى موجود داشــته 

است و دارد؟
ما تعارض و رقابت هاى عجيب و غريب 
هم بين شاعران داشته ايم. در فضايى 
كه تعارض ها و چشم و هم چشمى ها 
و حســادت هايى بين شاعران و حتى 
بين شــاگرد و اســتاد بوده اســت، 
اخوانيه ها در تلطيــف اين فضا خيلى 
مؤثــر بوده اند و روحيــه مهرورزى و 
دوســتى را گســترش مى داده انــد. 
ايــن گونــه ادبــى واقعا هــم فضا را 
تلطيف مى كرده و مى توانســته است 
مناسبات را قوى تر كند. ما مى  بينيم 
اگــر جايــى تعــارض روى جامعه و 
شعراى جوان تر هم تأثير مى گذاشته، 
ســرودن اخوانيه ها تــلاش ويژه اى 
بوده اســت كــه فضاى مهــرورزى

 ايجاد كند. 

محمد جواد 
جزینی، 

داستان نویس: 
برخی از 
منتقدان 
نیروهای 

خلاقی 
نیستند 
و دانش 

زیادی 
برای دست 
 به قلم شدن 

و نوشتن 
داستان 
ندارند، 
ازاین رو 
عنوان 

منتقد، سایه 
امنی برای 
آنان شده 

است تا 
فقط متن ها 

را بخوانند 
و ایرادهای 
آن را بیان 

کنند.

علیرضا معتمدی  در نشست نقد بررسی فیلم «رضا» در مشهد مطرح کرد

تبعید «رضا» به هنروتجربه

سروده هایی
از سر مهر
نگاهی به سنت نیکوی «اخوانیه نویسی» 
در گفت وگو با دکتر علیرضا قیامتی

 نماشهر 
هادی مؤدب | شهرآرا

همایش بزرگ 
اصحاب رسانه استان 
خراسان رضوی

يكــى از برنامه هــاى ويــژه اى كــه در 
آســتانه روز جهانى عكاسى، 19آگوست 
(28مرداد)، در مشــهد اجرا مى شــود، 
رويداد «ســالانه عكاسى فوتوشهر» است 
كه موسسه فرهنگى شهرآرا برگزار خواهد 
كرد. اين رويداد ســالانه كه محتواى آن 
درباره علم و هنر عكاســى است، در چهار 
كارگاه و براى چهار روز تدارك ديده شده 
اســت.  «انتخاب موضــوع و ايده پرورى 
در عكاســى مســتند پروژه گرا»، «روند 
توليــد مجموعــه عكــس  و همچنيــن 
انتخاب و چيدمــان»، «جايــگاه و روند 
عكاسى خبرى و مســتند جهان و ايران» 
و «محتــواى متنى در عكاســى خبرى و 
مســتند»، موضوعاتى اســت كه در اين 
چهــار روز عكاســان مطرحــى همچون 
يلــدا معيــرى و مرتضى نيكوبــذل ارائه 
خواهند كرد. سالانه عكاســى فوتوشهر، 
از 24مرداد در فرهنگ ســراى «رسانه» 
برگزار مى شود. دانشجويان، خبرنگاران، 
عكاســان و علاقه منــدان بــه شــركت 
در اين ســالانه علمى هنــرى، مى توانند 

براى كسب اطلاعات بيشــتر، در ساعات 
ادارى با شــماره تلفــن 37288881-5 
داخلى270 تماس بگيرند. در پايانِ آخرين 
روز اين رويداد، نيز هم زمان با روز جهانى 
عكاسى، از سايت جديد فوتوشهر به نشانى
photoshahr.com رونمايــى خواهــد 

شد. 
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از بقيه آدم هــا قدرى جداســت. از قديم 
هنرمندان و آدم هايى كه اهل اين ســبك 
و ســياق از زندگى بوده اند، بــه كارهاى 
عجيب وغريــب و زندگى هــاى نامعمول 
و البته بى پولــى، معــروف بوده اند، پس 
اينكه بگويــم خانــه هنرمنــدان ايران 
جاى عجيب وغريبى اســت، زيــاد بيراه 
نيســت. الان با ذكر مثال برايتان توضيح 
مى دهم كــه چرا فكر مى كنــم اين محل 

دوست داشتنى(!) جاى عجيبى است.
 فكر كنيد مثلا رفته ايــد خانه مادربزرگ 
پولــدار پســرخاله همســايه تان؛ از آن 
پيرزن هاى قجرى كه هنوز بعد از 100سال 
زندگى اشــرافى، ارث پدر پدر پدربزرگش 
تمام نشده است و هنوز هم كلى پول دارد. 
خانه اش يك قصر بزرگ است وسط باغى 
باصفا و كلى هم خدم وحشم دارد. باغ آن قدر 
باشكوه و پر از درخت سپيدار، چنار و سرو 
بلند است كه نوكشان را كلاغ ها هم نديده اند 
و از در ورودى تا وســط باغ كه قصر در آن 
قرار دارد، حداقل 20دقيقه با تاكســى، راه 
است! اين وســط هم آدم هايى را مى بينى 
كه دست به سينه معطل دستور سركارعلّيه 
هستند و هركدام به كارى مشغول. به قصر 
مى رســى و نماى خشــتى و آجرى اش با 
سبك معمارى پيچ درپيچ و چشم نوازش، 
هوش از كله ات مى برد. تازه اين اول ماجراى 
غافلگيركننده اى است كه قصد دارم برايتان 
مثــال بزنم. وارد سرســرا كه مى شــوى، 
رنگ ولعاب مطلاى در و ديوار، نقش ونگار 
دلرباى تابلوهاى افراشته بر ديوارها، بازى 
نور از پس پرده هاى مخملين، نرمى و لطافت 
فرش هاى دســتبافت كه جابه جا افتاده اند 
كف زمين و مجسمه هايى كه روى ميزهاى 
خراطى شده در گوشــه وكنار سرسرا قرار 
دارند، به تحســين وادارت مى كند. فرض 
كنيد تابلوها كار اســتاد كمال الملك، ال 
گركو، فرشــچيان و آرماند فرناندز است. 
مجســمه ها هم كاربهمن محصص، لوييز 
بورژوآ، پرويــز تناولى وســزار  بالداچينى 
اســت. فرش ها نيز اثر عيســى بهادرى و 
احمد ارچنگ واميرهوشــنگ جزى زاده. 
اصلا معقــول و مقبول نيســت كه قيمت 
آثار را از خانم خانه بپرســى، كافى  است از 
ديدنشان لذت ببرى. فقط يك چيز آزارت 
مى دهد؛ وسط اين همه زيبايى، يك سنگ 
مستراح معمولى گذاشته اند ميان سالن و 
يك آفتابه پرآب هم كنارش. هرچه با خودت 
دودوتا چهارتا مى كنــى، درك نمى كنى 
كه اين ســنگ چه چيزى دارد كه جايش 
بايد وسط سالن باشد.  رويت هم نمى شود 
چيزى بپرسى. مى ترسى خداى ناكرده به 
جهل درباره كار هنرى متهم شوى. هرچه 
با خودت كلنجار مى روى، نمى توانى جواب 
درخورى پيدا كنى. با خودت مى گويى حتما 
كار يك هنرمند بزرگ است كه اين آخرى ها 
به درجه اى از شناخت درزمينه هنر رسيده 
كه معانى هنرى مستتر را در اين كار به ابهام 

و ايهام، پنهان كرده اســت. مى روى جلو و 
اســم هنرمند را مى خوانى. مى بينى ركب 
خورده اى و از اين بنده خدا اصلا اسم ورسمى 
نيست. ديگر مغزت رد مى دهد. مى خواهى 
به ترفند، ســر از راز اين ماجــراى بودار(!) 
دربياورى، پس اولين خدمتــكارى را كه 
رد مى شــود، مى گيرى به صحبت. اول از 
معانى مستتر در اين اثر هنرى ياد مى كنى 
و كلى به به و چه چه مى زنى و در مناقب اثر، 
داد سخن مى دهى. بعد ناگهان طورى كه 
حواس طرف، پرت بلبل زبانى هايت شــده 
باشد و انگار سوال معمولى و پيش پاافتاده اى 
در ذهن دارى، مى پرسى راستى قيمت اين 
شاهكار فاخر چند است؟ آن بابا هم مى بيند 
عجب آدم هنرشناس و فهيمى گيرش افتاده 
و چقدر بــه ارزش كار هنرى واقف اســت. 
بادى به غبغب مى اندازد و قيمت پرتكى و 
درشتى مى دهد كه: «بله، ما ديديم خيلى 
قيمتش زياد اســت و گران است. گفتيم 
حتما كار فوق العاده اى است. خريديمش. 
گذاشته بوديم تا آدم فهيمى مثل شما بيايد 
و به انتخاب ما آفرين بگويــد... .»بعد تازه 
دوزارى  ات مى افتد كــه اى دل غافل، اين 
سنگ معمولى نيســت. سنگ محك عقل 
اســت كه گذاشته اند وســط سرسرا. حالا 
نمى دانى به خاطر حرفى كه زده اى، عاقل 
به حســاب مى آيى يا فكرى كه با خودت 

كرده اى يا برعكس؟
مخلــص كلام اينكــه، خانــه هنرمندان 
ايران واقعــا جاى عجيب و غريبى اســت. 
مثل بازار مكاره شــده. با اين توفير كه در 
بازار براى هر چيز، قدر و قيمت مناســبى 
در نظر گرفته شده است ولى اينجا به اسم 
اثر هنــرى، قيمتى عجيــب و غريب روى 
چيزها مى گذارنــد. قيمت هايى كه حتى 
مخاطبان هنرمند و هنرشناس را هم شوكه 
مى كند، ديگر چه رســد به بقيه. جايى كه 
يك روز سنگ توالت را 50 ميليون تومان 
مى فروشند، يك روز كاغذى مچاله شده را 
به قيمت يك ميليون تومان مى فروشند و 
احتمالأ فردا هم دستمال كاغذى استفاده 
شده را به قيمت 3 ميليون تومان به فروش 
مى گذارنــد. جايــى كه ديگر نمى شــود 
همين طورى بروى تا لذت ببرى، بايد بروى 

تا شعور خودت را محكى زده باشى.
اين ها همه را گفتم تا برســم به نمايشگاه 
«چهارســوى خيال». رويدادى كه از 21 
تيرماه امسال به مدت 2هفته داير بود. اين 
درحالى است كه حواشــى آن تا مدت ها و 
هنوز ادامه دارد. نمايشــگاهى كه فراخوان 
معتبرى هم از سوى« انجمن مجسمه سازان 
ايران» داشته و بيش از 180 اثر هنرى پس 
از دوارى! در آن نمايش داده شــده است. 
چطور مى شود كه سنگ توالتى با برچسب 
كوچكى از ناصرالدين شاه قاجار با قيمت 50 
ميليون تومــان از هاضمه داورى، انجمن و 
خانه هنرمندان رد شــود و انقدر سر و صدا 
در مجامع هنرى و رســانه هاى مجازى راه 

بيندازد. ا... اعلم. 
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گــروه زن در  فيلم هايــى 
هنر وتجربه اكران مى شود كه 
با همان تعداد سانس هاى كم 
برخــى  در  چرخشــى  و 
سينماهاى كشــور مى تواند 
مخاطبان بســيارى را جذب 
كند. «رضا»، اولين تجربه فيلم سازى 
عليرضــا معتمــدى، يكــى از ايــن 
فيلم هاست؛ فيلمى كه از 20اسفند97 
اكرانش در سينماى گروه هنر وتجربه 
آغاز شده و توانسته  است در طول اين 
مدت، نظر مخاطبان بسيارى را جلب 
كند. معتمدى كه سال ها براى مجلات 
سينمايى مى نوشته، بازيگرى كرده و 
نگارش فيلم نامه فيلم هايى چون «متل 
قو»، «آقاى هفت رنگ» و «صحنه جرم، 
ورود ممنوع» را برعهده داشته است، و 
اكنون در اولين تجربه كارگردانى اش، 
فيلمى ســاخته  اســت كه با رعايت 
اســتانداردهاى ســينمايى و روايت 
داســتانى آرام اما جذاب، مى توانست 
حتى به صورت عمومى در سينماهاى 
كشور اكران شــود؛ فيلمى كه روابط 
انسان ها و عشق ميان آن ها را در دنياى 
امروزى به تصوير مى كشد. در خلاصه 
داستان يك خطى اين فيلم آمده  است: 
از  دولت شــاهى)  «فاطى(ســحر 
رضا(عليرضا معتمدى) طلاق مى گيرد 
اما رضــا هنــوز او را دوســت دارد و 

نمى خواهد او را فراموش كند.»
فيلم «رضا» شنبه 19مرداد درحالى 
در پرديس ســينمايى هويــزه اكران 
شــد كه عليرضا معتمدى، كارگردان 
و ميثم مولايى، تدوينگر فيلم، درميان 
مخاطبان به تماشــاى آن نشســتند. 
بعد از اتمام نمايش فيلم، نشست نقد 
و بررســى براى «رضا» برگزار شــد؛ 
نشســتى كه در آن موضوعاتى چون 
چگونگى ساخت فيلم و نحوه پرداخت 

كارگردان به عشق بيان شد.

 جذاب و باورپذیر

معتمدى كه معمولا فيلم نامه هايى را 
نگارش كرده است كه مختص سينماى 
بدنه اســت، اين بار فيلم نامه را متضاد 
با ديگــر آثارش نوشــته و كارگردانى 
كرده  اســت. او در ابتداى اين نشست، 
تضاد ميان آثارش را اين گونه توضيح 
داد: اينكه ســينماگر بتوانــد همواره 
آثارى ارائــه كند كــه از آن ها راضى 
باشد، كارى سخت و غيرممكن است؛ 
به خصوص در نوشتن فيلم نامه، شرايط 
به گونه اى نيســت كه هرچه نويسنده 
بنويسد، همان ساخته شود و خريدار 
داشته باشد. من نيز زمانى كه  به عنوان 
فيلم نامه نويس حرفــه اى، كارم را در 
ســينماى ايران آغاز كردم، آرام آرام 
سفارش هايى براى نوشتن گرفتم كه 
اغلبشان براى من جذابيتى نداشت؛ به 
همين علت انگيزه ام را براى كار كردن 
در سينما و فيلم سازى، از دست دادم و 
سال ها طول كشيد تا اين عشق دوباره 
برگــردد و كارى را كه دوســت دارم، 

انجام دهم.
به گفته او هر فيلم برايندى از ســليقه 
و نگاه ســازنده اش به سينماست: «در 
فيلم رضا قطعا ردپــاى تعداد زيادى 
از فيلم ســازان مورد علاقه من وجود 
دارد اما هيــچ زمان طراحــى نكردم 
فيلمى بسازم كه شبيه فيلم هاىِ فلان 

كارگردان معروف باشد.»
معتمدى مدعى اســت كــه دو اصل 
را براى نوشــتن فيلم نامه رضا درنظر 
گرفته  است؛ اول، آنچه نشان مى دهد، 
جذاب باشــد و دوم، واقعى و باورپذير 

باشد.

 تجربه تنهایی مهیب

آنچــه در فيلــم «رضــا» به وضــوح 
تشــخيص دادنى اســت، نبود فضاى 
بسته از شــخصيت هاى فيلم است و 
بيشــتر در اين فيلم، محيــط اطراف 
آدم ها به نمايش گذاشــته مى شــود. 
معتمدى دليل نزديك نشدن دوربين 
به شــخصيت هاى فيلمش را اين گونه 
توضيح داد: من نمى خواستم تماشاگر 
به لحــاظ عاطفى درگير احساســات 
شــخصيت ها شــود و مفاهيمى مثل 
تنهايى و رها شــدن شخصيت اصلى، 
برايش پررنگ شــود. مى خواســتم 
تماشــاگر اين تنهايى مهيب را تجربه 
كند. به گفته او معمار بودن رضا، اضافه 
شــدن آيتم هاى محيطــى و فاصله 
گرفتن از شــخصيت هاى فيلم، كاملا 
تعمدى بوده است تا تماشاگر به جاى 
درگيرى با احساســات شخصيت اول 

فيلم، درگير داستان فيلم شود.
در بخــش ديگرى از اين نشســت، به 
لوكيشــن فيلم كه به طــور كامل در 
اصفهان بود، اشاره شد كه معتمدى در 
اين باره گفت: اصفهان يك شخصيت 
در فيلم اســت و همه چيز حول آن و 
افســونى كه دارد، شــكل مى گيرد و 
شــخصيت اصلى نيز به آن وابستگى 
خاصى دارد. او درباره انتخاب شــغل 
معمار براى شــخصيت اصلى فيلمش 
نيز توضيح داد: رضــا ويژگى اى دارد 
كه همواره دنبال درست كردن مسائل 
اســت؛ ديدگاهى كه همواره در فيلم 
وجود دارد. مى خواســتم اين ويژگى 
را پررنگ تر كنم، بنابرايــن او را مدير 
يك شــركت معمارى كــه خانه هاى 
قديمى را بازســازى مى كند، معرفى 
كردم؛ شــغلى كه در ارتباط با ويژگى  

شخصيتى اوست.

 عشق امروزی

به گفته معتمدى، ژانر «رضا» سينماى 
واقع گرا نيســت و درواقــع يك قصه 
است، بنابراين براســاس منطق هاى 
داستانى است: «قصه هايى كه منطق 
داســتانى دارند، درســت اســت كه 
بازتاب دهنده مســائل جامعه نيستند 
ولى سمت وسوى درست را به ما نشان 
مى دهند. درواقع داستان ما مفاهيمى 
را به مخاطب منتقــل مى كند كه ذاتا 

تفكربرانگيز هستند.»

معتمــدى درباره نحوه شــكل گيرى 
داستان فيلم «رضا» گفت: بخش مهم 
فيلم رضــا از درون من، دغدغه هايم و 
زندگى ام شــكل گرفته  است و بخش 
ديگــر آن، نيــز از زندگــى اطرافيان 
و دوســتانم. درواقع اين موضوعات و 
دغدغه ها با منطق داســتان، كنار هم 
چيده شدند. او ادامه داد: من اين فيلم 
را نساختم تا خودم را توضيح دهم، بلكه 
به اين فكر كردم كه داســتانى درباره 
عشق خالص و عميق بنويسم؛ عشقى 
همچون عشق شيرين و فرهاد يا ليلى و 
مجنون. درواقع من مى خواستم فردى 
عاشق و عشقى پايدار را در دنياى امروز 
نشــان دهم و هدف اصلى من، تعريف 

همين عشق بود.

 رضا» قابلیت اکران عمومی دارد»

معتمدى در اين نشســت بــه اكران 
فيلمــش در گــروه هنروتجربــه نيز 
اعتراض كرد. او با اشــاره به اينكه به 
تقسيم بندى سينما به سينماى هنرى 
و غيره علاقه ندارد، گفت كه فيلمش 
به اجبار به گروه هنروتجربه تبعيد شده  
است. به نظر او فيلم رضا قابليت اكران 
عمومــى را دارد و همين الان اگر به او 
اجازه نمايش عمومى داده شود، اثرش 
از خيلى از فيلم هاى روى پرده، فروش 
بيشترى خواهد داشت. اين كارگردان 
درباره بودجــه فيلمش نيــز توضيح 
داد: مــا بودجه مالى بدى نداشــتيم 
و در حــد توانمــان در فيلــم هزينه 

كرديم.
او به دســتمزد كم عوامل فيلم اشاره 
كــرد و گفت: من بــا هر فــردى كه 
صحبــت مى كردم، مى گفتــم «براى 
ســاخت اين فيلم، پول داريم ولى من 
مى خواهم پول را در فيلم هزينه كنم»، 
خوشــبختانه همه افراد گــروه چون 
قصه را دوست داشــتند، اين موضوع 
را قبول كردند، بنابراين ما پولى را كه 
داشتيم، صرف ســاخت لوكيشن ها، 
طراحى لباس و تهيه تجهيزات خوب 
كرديم؛ كارى كه اغلــب فيلم ها انجام 

نمى دهند.

 پروسه پیچیده تدوین

ميثم مولايــى، تدوينگر فيلم «رضا»، 
كه در اين نشست عليرضا معتمدى را 
همراهى كرده  بود، درباره روند تدوين 
فيلــم توضيحاتــى داد: «مونتاژ رضا 
بيش از دو ماه طول كشــيد. در طول 
اين مدت، تمركز ما بر اين موضوع بود 
كه روايت قصه را چگونه سروســامان 
بدهيم و آنچه در مرحلــه فيلم نامه و 
اجرا به وجود آمده است، چگونه ارتقا 
دهيم تــا بيننده ارتبــاط عميق ترى 
با فيلم برقــرار كند. اين كار پروســه 
پيچيده اى دارد كه فراتــر از يك كار 
فنى است؛ به ويژه در اين گونه فيلم ها 
كه پلان هاى كمترى دارند.» مولايى 
در ادامه صحبت هايش از بازى عليرضا 
معتمدى تقدير كرد: «مــن وقتى به 
اصفهان و سر فيلم بردارى رفتم، خبر 
نداشتم كه خود معتمدى در اين فيلم 
مى خواهد بــازى كنــد. آن زمان كه 
متوجه شــدم، گفتم تا وقتى كه بازى 
او را نبينم، حضور در اين كار را قبول 
نمى كنم اما درنهايت با مشاهده چند 
سكانس از بازى خوب او، كار را قبول 

كردم.»
ايــن تدوينگر بــه انتخــاب اصفهان 
به عنوان لوكيشــن فيلم بــردارى نيز 
اشــاره كرد و گفت: آقاى ناصرتقوايى 
در جايى گفته اند هر فيلم ســاز، بهتر 
است فيلم اولش را در شهرى بسازد كه 
در آن زندگى كرده و بزرگ شده  است. 
به نظر من حال خوبى كه شهر اصفهان 
در فيلم «رضا» دارد، حاصل شناختى 
اســت كه عليرضا معتمدى از شهرش 
داشته است و بنظرم انتخاب اصفهان 
به عنوان لوكيشــن، انتخابى درست و 

هوشمندانه بود.

 نگران بازیگری نبودم

در پايان نشســت نقد و بررسى فيلم 
«رضــا»، فرصت كوتاهــى پيش آمد 
كه دقايقى بــا عليرضــا معتمدى به 
گفت  وگو بنشــينم. ابتدا از او پرسيدم 
خــودش را كارگــردان مى دانــد يا 
نويســنده يا بازيگر كه در پاسخ گفت: 

مــن اول كارگــردان هســتم و بعد 
نويسنده.

او سابقه فيلم نامه نويسى اش را مربوط 
بــه دوره اى دانســت كه ديگــر تمام 
شده  اســت: «آدم ها در زندگى شان، 
دوره هاى مختلفى را مى گذرانند. دوره 
فيلم نامه نويسى زندگى من نيز خوب يا 
بد گذشته است و ديگر نمى خواهم به 
آن دوره برگردم؛ چون الان كار ديگرى 
انجام مى دهم كه برايم جالب تر است.»

او با اشــاره به اينكه ديگر براى كسى 
فيلم نامه نمى نويسد، گفت: من ديگر 
وقت نمى كنم براى كســى فيلم نامه 
بنويســم و همين قدر كه براى خودم 

بنويسم تا كارم راه بيفتد، كافى است.
اين كارگــردان در ادامه اين گفت وگو 
از علاقه نداشــتنش به حوزه بازيگرى 
گفت و مدعى شد كه نقش اصلى فيلم 
«رضا» را به دليل پيدا نكردن بازيگرى 
مناسب، از روى اجبار بازى كرده  است.

معتمدى با قبول ريســكى بزرگ در 
ساخته اولش، كارگردانى، نويسندگى 
و بازيگــرى را با هم برعهــده گرفت؛ 
اتفاقى كه به نظر خود او ســخت بود 
اما باعث شــد بر روى كار متمركزتر 
شــود. او همچنين با بيان اينكه بازى 
كردن به لحاظ فيزيكى، فشار زيادى 
به او وارد كرده، از كارى كه انجام داده 
است، احســاس رضايت كرد: «پيش 
از آغاز فيلم بردارى، بســيارى از افراد 
نگران بودنــد كه مــن مى خواهم در 
اولين ســاخته ام نقشــى را بازى كنم 
اما خود من تنها موضوعى كه نگرانش 
نبودم، همين بازى كــردن بود؛ چون 
مى دانســتم فيلم قرار است چطور از 

كار دربيايد.»
 او در پايــان صحبت هايــش به اينكه 
تك وتنها فيلم «رضا» را ساخته است، 
نيز اشــاره كرد: «هيچ كس در ساخت 
ايــن فيلم به مــن كمك نكــرد. من 
تك وتنها فيلمم را ســاختم. توصيه ام 
نيز به فيلم ســازهاى جوان، اين است 
كه براى ســاخت فيلم خود از كسى 
كمك نخواهند و به يــارى هيچ كس 

اميد نبندند.» 

فريدون جيرانى، سينماگر مطرح خراسانى، بعد 
از يكى، دو سالى كه از صحنه اجراى برنامه هاى 
تلويزيونى دور بود، با يــك برنامه اينترنتى به 
صحنه اجرا بازخواهدگشــت. او كه آخرين بار 
بــراى اجراى برنامــه «هفــت» در تلويزيون 
حضور داشت، بعد از خداحافظى از اين برنامه، 
«سى وپنج» را كه يك برنامه اينترنتى بود، اجرا 
كرد. اين برنامه با حضور سينماگران مطرح به 

مسائل روز سينماى ايران مى پرداخت.
«كافه آپارات» نام برنامه جديدى اســت كه با 

اجراى جيرانى و تهيه كنندگى عمار 
ســبحانى از امروز 22مردادماه، آغاز 

خواهد شد. شــكل متمايزى 
كه كافه آپارات در مقايسه با 
ديگر برنامه هــاى اينترنتى 
دارد، اين است كه به صورت 

زنده پخش خواهد شد. در اين دو سالى كه 
جيرانى از اجرا در صحنه هــاى تلويزيون 
ملى و اينترنتى دور بوده است، بيكار 
ننشسته و يكى، دو فيلم سينمايى و 
سريال براى شبكه خانگى ساخته 

است. 

اكــران  منتظــر  نــى  جيرا هم اكنــون 
«آشــفتگى»  خــود،  فيلــم  تازه تريــن 
اســت. فصل پنجــم مجله ســينمايى «كافه 
آپــارات» در بخش هاى مختلفــى همچون 
گفت وگــو بــا بازيگران ســينماى ايــران و 
كارگردانان، نشســت هاى تخصصــى درباره 
مسائل روز ســينما و نقد و بررسى آثار و اخبار 
روز، هــر سه شــنبه از ســاعت22 به صورت 
اينترنتى از وب ســايت آپارات پخش خواهد 

شد. 

اولین سالانه  عکاسی فوتوشهر در مشهد

بازگشت جیرانی به اجرا
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اجراى جيرانى و تهيه كنندگى عمار 
مردادماه، آغاز 

خواهد شد. شــكل متمايزى 
كه كافه آپارات در مقايسه با 
ديگر برنامه هــاى اينترنتى 
دارد، اين است كه به صورت 

زنده پخش خواهد شد. در اين دو سالى كه 
جيرانى از اجرا در صحنه هــاى تلويزيون 
ملى و اينترنتى دور بوده است، بيكار 
ننشسته و يكى، دو فيلم سينمايى و 
سريال براى شبكه خانگى ساخته 
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